
  
  
  

 ا. ا. ج خارجي سياست بر مسلط شناخت پوزيتيويسم

 ∗دکتر عليرضا ازغندي

  
هاي بسياري براي تبيـين علمـي سياسـت خـارجي ايـران              تاكنون محققان ايراني تلاش   

ي گوناگون در   ها  ي جديد و رهيافت   ها   تا از يافته   اند  اند و در اين راه كوشيده      انجام داده 
اي از    در اين مقاله با بررسي بخش عمده       .ي علوم اجتماعي بهره برند    شناس  عرصه روش 

ادبيات موجود در اين زمينه نشان داده خواهد شد كـه رهيافـت غالـب در ايـن زمينـه                    
 ،ي پوزيتيويسم ها   براي اين منظور پس از بررسي اجمالي آموزه        .پوزيتيويسم بوده است  

ي مورد تحليل   شناس   از منظر روش   ،نظرات محققان ايراني درباره سياست خارجي ايران      
 پوزيتيويـسم بـر     ،ي نظـري  هـا   قرار گرفته و نتيجه گرفته خواهد شد كه به رغم تفاوت          

  .مطالعات حاكم بوده است
, گرايـي  واقـع , پوزيتويـسم , سياست خارجي جمهوري اسلامي ايـران : هاي كليدي  واژه
  .رفتارگرايي, گرايي آرمان

  مقدمه
دين و جنبش  اجتماعي و طبيعي درواقع تا نهضت اصلاحي ها همطالعه و بررسي پديد

بنيادين هاي   دگرگونيتأثيرتحت گرفت ولي به تدريج   مينوزايي در حوزه فلسفه صورت
 مختلف علوم طبيعي مطالعات فلسفي صرف و متکي و بهرهي ها هصورت گرفته درزمين

انگيزه  و  و نظام سنتي متزلزل گرديدبيني جهانمابعدالطبيعه مردود و بنيان مندي ازاحکام 
  جنبش نوزاييويژه به. و ضرورت شناخت عقلي و علمي طبيعت و جامعه رونق گرفت

                                                      
 . استاد دانشكدة علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي. ∗
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جهت تجديد حيات معنوي و فرهنگي اروپائيان قرن پانزدهم و نهضت اصلاح دين به  در
 دنياي مدرن هموارگرايي  ني راه را براي خردجلوه ديگري از نوزايي معنوي و انسا مثابه
ي فرهنگي و اجتماعي و تحولات ها جنبش از متأثرباوري  و انسانگرايي  اين خرد، کردند
پيشرفت علوم ،  انقلاب صنعتي انگلستان انقلاب سياسي فرانسهــو فرهنگي  سياسي

هجدهم ي ها هدمتن جنبش روشنگري س  درــ  وعلوم مکانيک وارتباطات تجربي و طبيعي
 ۱.دخود رسي و نوزدهم به نقطه اوج

معارف  ي جديدي درها گرايشهاي نظري وعملي و پيدايش  حاصل تمام دگرگوني
 به، بالاخره موجب جدايي علوم از فلسفه با مفهوم و محتواي ديگري گرديد، بشري

 بيعيعلوم ط يها روشکاربرد  که بر ۲نحوي که از اواسط قرن هجدهم مکتب پوزيتيويسم
 شناسي البته از لحاظ تبار. درآمد ورزيد به منصه ظهور  ميتأكيد اجتماعي در علوم

طور مثال  به. گردد ميبه صورت عام به قرون قبل باز نظريه پوزيتيويسمگيري  شکل
سن سيمون و بسياري ديگر در طرح نظرات  رنه دکارت و، ويلفردوپارتو، بيکن فرانسيس

ولي هيچ يک ،  دارندتأكيددر مطالعات مسائل اجتماعي  گرايي عينيت خويش بر ضرورت
تنها اگوست کنت دانشمند . کنند نميپوزيتيويسم به مثابه علم صحبتي  از افراد نامبرده از
 شناسي علم پوزيتيويسم را به معنا و مفهوم امروزي همانند جامعه فرانسوي است که

ضرورت  انساني بر ات اجتماعي وشناخت عيني حي او بود که در ۳گذاري کرد سياسي پايه
علّ عيني دري ها هکارگيري داد و بهگردآوري  کاربرد مشاهده و تجربه ي در پي يک رابطه 

 . است اجتماعيي ها هتوضيح پديد
مختلفي را در زيتيويسم مانند هروالبته مکتب پ پشت  مکتب فکري ديگري مراحل 
 در واقع در. روشنگري دانست عصرپديده  نخست بايد پوزيتيويسم را بر. سرگذارده است

 علوم تدريج بهاجتماعي  رخدادهاي بنيادين فکري و تأثيرتحت نوزدهم  قرن هجدهم و دو
ي پس از جنگ جهاني اول ها سال يعني در، مرحله دوم در و فلسفه جدا گرديد از اجتماعي

موازات تخصصي اجتماعي در به  پوزيتيويستي شدن علوم  تماعي مسائل اج روند مطالعات 
پوزيتيويسم منطقي شاهد طرح شکل جديدي از طرفداران . باشيم  ميپوزيتيويسم به نام 

 تأكيداوليه به علم به عنوان تنها شکل دانش  يها يستپوزيتيو پوزيتيويسم منطقي مانند
حوزه منطق در عقل از تفکرات متافيزيکي غيرقابل اثبات  تفکيک  حال بردر عين. دارند
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،  استپذيري اصل تحقيق،  دارندتأكيدآن  که اين گروه براي  مهمترين نکته. ورزند مي اصرار
پيروزمندانه سر برآورد از هر فرضيه که بدين معنا که تعميمات استقرايي  علم ، محک اثبات 
 ۴."معناست  بيو آن حرفي موهوم از است و غير
رفتارگرايي علم اجتماعي پس ازجنگ دوم جهاني دري ها پژوهش تيويسم پوزي قالب 

اجتماعي جديد و ي ها هبروز پديدعلاوه  به ،۵سوق دادگرايي  به شدت به سمت کمي را
علماي علوم  باري ميانساز مباحث نظري پر هباب مسائل سياسي زمين طرح نظراتي نو در
 . فراهم ساخت پوزيتيويسم را مکتب پوزيتيويسم جديد به نام پستگيري  اجتماعي و شکل

 پس الملل بيني شدن آن رشته روابط و تخصص اجتماعي علومدر به موازات تحول 
  گرديد و با شروع آموزش اين رشته به صورت مستقل درتأكيداز جنگ اول جهاني 

 وتاسيس سازمان ملل متحد پس ازجنگ جهاني و اروپاي آمريکا ها هگااز دانشبرخي 
واقع دلايل متفاوتي  در الملل بين رشته مستقل دانشگاهي روابط تأكيد. گرفت دوم رونق

دوست  عمومي جهان و سياستمداران صلح بود که افکار اول بدين خاطر. داشته است
شناخت علل حقوقي و سياسي و اجتماعي جنگ و چگونگي  دنياي مخالف جنگ به

 اين رشته چه از لحاظ نظري و سازماني و تأكيد دوم. جلوگيري آن علاقه نشان دادند
يند تخصصي شدن آفر پوزيتيويسم ودر  رونق و توسعهچه از جنبه تخصصي در اوج

  . پذيرفت  ميعلوم اجتماعي صورت
مند  نظام جامع و  به عنوان يک رشته مستقل و آزمونالملل بينگفتيم که مطالعه روابط 

مسلط درباره ديپلماسي و  از نظرات جنگ بسياري. آن با جنگ جهاني اول آغاز گرديد
طلبانه و  را به تفکري صلح الملل بين کرد و روابط و سياست دار  را خدشهالملل بينحقوق 

در اين . ملل سوق داد  جامعهتأكيدجهانشمول از طريق برقراري نظام امنيت جمعي و 
مسلط گرديد و پس از  الملل بين بر مطالعات ۱۹۳۰ و ۱۹۲۰يي در دو دهه گرا آرمانراستا 

تحليل مسايل  يي برگرا آرمان اکنش بهو کاري در يا نظريه محافظهيي گرا واقعچند سالي 
يان و گرا واقع ۱۹۴۰و ۱۹۳۰دهه  دو درواقع در. غلبه يافت الملل بينروابط و سياست 

 مناقشه و بحث پايي صلح و امکان برالملل بينيان بر سر سرنوشت سياست گرا آرمان
اواخر   درقبلي علمي درنقد نظريات اجتماعي واي  رفتارگرايي به عنوان نظريه کردند مي

علاقمند به  ييگرا واقعهمانند  ولي اين نظريه نيز. مطرح گرديد۱۹۶۰دهه  و در ۱۹۵۰دهه 

 ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

 

۱۲۲

 ۶.علي بودسازي  مدل کمي کردن متغيرها و، علوم اجتماعيسازي  مفهوم
روابط  مختلفي ها هدر هر حال به رغم اينکه ازجنگ جهاني اول تاکنون نظري

 ولي به خاطر نفوذ  مطرح گرديدهشناسي هستي  وشناسي چارچوب معرفت  درالملل بين
 ارتباطات و، شناسي جامعه، جمله اقتصاد از ها هرشت ساير ي پژوهش ازها روشمفاهيم و 

 قابل مشاهدهي ها هپديدمند  لزوم مطالعه نظام  و به خاطرالملل بينشناسي به روابط  روان
. اند گرفته پوزيتيويسم قرار ثيرتأتحت  المللي بينتمام نظرات روابط ، الملل بينروابط  در

 مختلفي ها شناختميان  نشان داده شود که از، شود مي  مقاله سعيدر اين بدين خاطر
مام   شناخت پوزيتيويسم شناخت مسلط غالب برالملل بينروابط  مطالعات در ت

رفتارگرايي و  ،ليبراليسم، ييگرا واقع يعني الملل بينمطالعات روابط  اصليي ها هحوز
در مورد اکثر مکتوبات مرتبط با سياست خارجي ايران  اين امر. است يي بودهگرا واقعنو

بدين خاطر در .  صادق استكاملاً هم در جمهوري اسلامي هم در اصل مشروطيت و
سعي خواهيم کرد با بررسي  پوزيتيويسم مختصري از اين مقاله پس از ارايه تعريف

ري اسلامي نشان دهيم که پوزيتيويسم خارجي جمهو سياست ود در بابجادبيات مو
 . است گرايش حاکم بر اين حوزه مطالعاتي

  چيستي پوزيتيويسم ‐۱
پوزيتيويستي  اجتماعي با محوريت فلسفه با طرح دانش جديدي ها هگفتيم بررسي پديد

 منطق صوري ارسطويي دوران قرون وسطي با عقل مورد نقد جدي قرارگرفت و
است  اين باور ست کنت شارع اصلي مکتب اصالت اثبات براستقرايي جايگزين شد اگو

تکامل انسان و جامعه اروپايي طي هفت قرن سه مرحله را پشت سرگذاشته  که تاريخ
ادامه داشته انسان  ۱۳۰۰نامد وتا سال   ميتخيلي ـ که اومرحله رباني دردوره اول. است

صرفاً او دنيوي کليه امور . کند  ميمشيت الهي تلقي اراده و  ناشي ازخروي خويش را 
اعم  همه چيز بهره است و  بيفضيلت شرف و جامعه سياسي از اين است که اعتقاد بر

جامعه زميني  داشتن به صلح در لذا اميد استواراست و جامعه بر بنيادش سياست و از
 ي اوناپذير اصلي انسان اين دوره مشموليت ويژگي به عبارت ديگر. عبثي است کار

 . کند  ميعنوان قسمت به خداوند واگذار تمام سرنوشت خويش را به  خاطربدين، است
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عصر   دوره انساندر اين. انجامد  ميمرحله دوم تا پايان قرن هجدهم به طول
 قرون وسطي خدشه وارد ساخته و افسون بيني جهان پارادايم مسلط بر رنسانس بر

ضمن اينکه همزمان جنبش . دهد مي خود قرار کار دستور در ازجهان طبيعت را زدايي
مطالعه و   موضوع انسان دوستي در دامان خود خرد انسان راي ها هانديش نوزايي با طرح

خردباوري مدرن يعني حاکميت عقلانيت به مثابه . دهد مي قرار کانون توجه خويش در
هاي  رنسانس آغاز و با نمودها وشکل اقتصادي که از پيامدهاي تحولات اجتماعي و

  ۷.يافت تا شروع قرن نوزدهم ادامهمختلف 
 و رفتار  از مرحلهها انسان مرحله در اين. مرحله سوم است اصالت علم ويژگي بارز

 در  ارادي و آگاهانهپذيري آمادگي مسئوليت کرده و فلسفي گذر متعبدانه مذهبي و کردار
خيل و واقعي است و ت اين ديدگاه جهان امر از. آورند مي دست بهسرنوشت خويش را 

 معنا خوانده  بيلذا متافيزيک مشاهده درآيد و تجربه و به تابعيت احکام ناشي از تعقل بايد
پوزيتيويستي بر اين امر. شود مي اجتماع  دارد که سياست و تأكيد مکتب شيوه و طرز تفکر 
  صرفا به اتکاء احکام مابعدالطبيعه توضيح داد بلکه لازم است براي شناختتوان مين را

 ۸. حيات اجتماعي و انساني ازمشاهده و تجربه سود جستعيني
 : ي زير استها ويژگيتجربي داراي  خلاصه پوزيتيويسم با اتکاء به علوم

کلاً داند مي پوزيتيويسم با متافيزيک مخالف است و فلسفه را خارج ازعلم) الف  و يا 
  محقققوانينو هيچ چيزي وراي واقعيت  )ب. نمايد مي مبهم تلقي معني و  بيرا آن

قابل توصيف  ها هدادگيري   از طريق مشاهده و اندازهصرفاً ها واقعيت. علوم وجود ندارد
معرفت پوزيتيويستي علوم اجتماعي  هنجاري دري ها هبنابراين نظري. تبيين هستند و

. وحدت است اعتقاد بر  ساس و بنياد معرفت پوزيتيويسما) ج. اعراب ندارد از محلي
توانند   مياعم از علوم اجتماعي و طبيعي، مطالعاتي علميي ها همام رشته تبدين معني ک

محقق موظف است رفتارهاي  )د . واحدي باشندشناسي  و روششناسي معرفت تابع نظام
ي ها قالب درـ ـ معلولي علت وـ  ـ اجتماعي را در يک رابطه عليي ها هجمعي وپديد

فرض ) هـ. دهد تحليل قرار بررسي وطرفي کامل مورد   بيو باپذير  تجربههاي  نظم
يا  قوانين و، عامل نهايي تحقيق علوم اجتماعي تحليلي پوزيتيويسم اين است که

  ۹.قانوني است تصميمات شبه
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  الملل بينروابط  پوزيتيويسم در ‐۲
تاريخ ديپلماسي  بررسي اران درنگ گفتيم پيش ازجنگ جهاني اول سياستمداران وتاريخ

 اسباب و به دنبالگرفتند و پس ازجنگ   ميفلسفي بهره ـ  توصيفيصرفاًي ها روش از
 عمدتاً  جهت فعاليت خود رادر اينو   رفتندالملل بينچگونگي روابط  علل چيستي و

 بر تمرکز. آن داشتند يري ازجلوگ چگونگي جنگ و معطوف به دستيابي دلايل بروز
 و اعتبار  بي راالملل بينفلسفي مطالعات  ـ جنگ روش توصيفي يابي به عللدست

 جايگزين آن الملل بينمطالعات روابط  عنوان معرفت غالب پوزيتيويسم بههاي  مفروض
 الملل بينروابط  نظريات در مطالعات وي ها هتمام حوز به نحوي که تا به امروز، گرديد
مارکسيسم  و، رفتارگرايي، ييگرا واقعنو، ييگرا آرمان، ييگرا واقعي ها رهيافتيعني 

علمي جهان  داده و تمام محافل دانشگاهي و الشعاع خويش قرار اختاري را تحتس
 . تسخيرکرده است توسعه را حال جهان در غرب و
معرفت  نفوذ نگرش دراي  کننده واقع وقوع جنگ جهاني را بايد عامل تعيين در

اين  که يعني زماني.  ارزيابي کردلالمل مطالعات روابط بين  وها بررسي پوزيتيويستي در
محققين  هرچند که در آثار. اوج شکوفايي بود قلمروي علوم اجتماعي در معرفت در

 کامل عناصري از  به صورتتوان ميغيردانشگاهي ن گاهي واز دانش اعم المللي بين مسايل
 حال اين در عين. ي بين دو جنگ جهاني مشاهده کردها سال در پوزيتيويستي را معرفت
پوزيتيويسم به حساب  پيشرفت  مرحله نخستالملل بينالعات روابط مط در بايد  راها سال
ي ها سالکه به اصطلاح نظام امنيت جمعي جايگزين نظام پنج قطبي اي  يعني دوره. آورد

يي با دغدغه يافتن علل جنگ وحفظ صلح به گرا آرمانشده و  پيش ازجنگ اول جهاني
 در اين همچنين.  تسلط يافته بودالملل بينروابط  پوزيتيويستي بر پارادايم مثابه اولين

مطالعات خويش دست زدند که روابط   به تلاش گسترده درپردازان نظريه  اکثرها سال
  ۱۰.علوم اجتماعي به عنوان يک رشته دانشگاهي بقبولانند ساير کنار در  راالمللي بين

، رديدگ جنگ جهاني دوم که موجب فروپاشي جامعه ملل به عنوان جامعه حافظ صلح
اين . شود مي محسوب ي بين دو جنگ نيزها ساليي گرا آرمان تجلي ونمود شکست ضمناً

 علماي علوم اجتماعي نظريه  والملل بينباعث گرديد که بسياري از اساتيد حقوق  شکست
با . نمايند  مطرحالملل بينمسائل  مطالعات روابط و تر يي را به عنوان پارادايم عينيگرا واقع
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 عنوان يکي از  بهالملل بينروابط  تبار آلماني  مورگنتا استاد آمريکايي وهانس يها هنوشت
ازمطالعات، ييگرا واقعطرفداران ترين  جدي . شد جهاني پوزيتيويسم وارد مرحله جديدي 

نزديک شدن  در کننده سياست ميان ملل در واقع گام اوليه ولي تعيين"کتاب او تحت عنوان 
جامعه مشمول  به باور مورگنتا سياست همانند. وي علوم طبيعي بود به الگالملل بينسياست 

عينيت  گونه که همان ييگرا واقع": نويسد  مياو. دارد نهاد بشر قوانين عيني است که ريشه در
بتواند اين قوانين عيني  عقلاني را کهي ها هامکان توسعه نظري، قوانين سياست را قبول دارد

مغلطه  ترتيب او در مقابل دو بدين. "پذيرد  ميجانبه بيان کند هرچند به شکل ناقص و يک را
  ۱۱.نمايد ميگيري  موضع لوژيکئوهاي ايد و اولويت ها هانگيز يعني توجه به، رايج

طرفداري گرا واقع که مقابله با کساني  مسايل سياسي درپردازان نظريه تعدادي از يان را به 
آراء  و افکار در  به تجديد نظر۱۹۶۰ کردند در دهه  ميحفظ وضع موجود متهم از

عنوان   بهتوان مي را والتسدر اين جهت کنت . يان کلاسيک اقدام کردندگرا واقع
يانگرا واقعي ها هديدگاهاي  تلاش در رفع نقص او با. گذارترين آنان نام بردتأثير

 و ساختار، سياسي واحدهاي  برالملل بين نظام تأثيرنقش و   برتأكيد و باگرايي  ساختار
يي را گرا واقعنو  شد که نامالملل بينمطالعات روابط  گذار نگرش جديدي در ار؛ پايهزکارگ

 . به خود گرفت
 ضرورت تسري  والملل بينعلم بودن سياست  معيار ملاک و  برتأكيدبا  والتسکنت 
 الملل بينروابط   اعتقاد دارد که نظريهالملل بينعلوم طبيعي به روابط ي ها روشمتدها و 

قابل آزمون   به شکلي مختصر ومفيد وها دولت دهنده قواعد منظم رفتار توضيح بايد
 مطالعاتي وهاي   که آزمونشود مي صورتي ايجاد قوانين در": نويسد مي او. باشد

قوت و به ي قابل مشاهده هستند ها واقعيتقوانين . رندسر گذا آزمايشگاهي را پشت
بابت جايگزين  هر يي ازگرا واقعحال هرچند که نو در هر ۱۲."مانند  ميخود باقي
 از الملل بينروابط  ولي اين نظريه نيزمانند نظريات ديگر، گرديد ي ديگريها رهيافت

 . پيش گرفت پوزيتيويستي را در  راهشناسي جنبه معرفت
 نام بردهگرايي   از دهه رفتارالملل بينن در اين دهه که در مطالعات روابط همچني

رهيافت  بنيانگزار پوزيتيويسم منطقي مندي از  با بهرهپردازان نظريه ز اتعدادي، شود مي

 ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

 

۱۲۶

فکري  چارچوب نگرش جديدي در ساز و زمينه.  شدندالملل بينروابط  رفتارگرايي در
حوزه مطالعات  در رفتارگرايي.  گرديدندالملل نبيحوزه سياست و روابط  مطالعات
دانست که حاوي   بازتاب روايت آمريکايي پوزيتيويسمتوان مي  راالملل بينروابط 

رابطه   تجربي است و مسائل مورد مطالعه و پژوهش خويش را در يکعمدتاًفرضياتي 
 و لوم طبيعيدستاوردهاي ع ضمن اينکه بر استفاده از و دهند ميمعلولي انجام  و علت

ي ها روش مفاهيم و مندي از واقع رفتارگرايي با بهره در. ورزد  ميتأكيدعلوم انساني 
روابط ي ها هبررسي مسائل و پديد نقد و مطالعه منسجمي را براي مطالعه و علمي
 ۱۳.دهد ميقانونمند کردن آنان انجام  و الملل بين

در اثباتي  تفکر يافته متدولوژيک مرحله تکامل توان مي خلاصه آنکه رفتارگرايان را
 با  والملل بينروابط  مطالعات ويي گرا واقعرويکرد   پنداشت که با غلبه برالملل بينروابط 
تحليل روشمند آنها  و تجزيهبندي  طبقه، عينيي ها هضرورت گردآوري داد  برتأكيد

طبجديد سياست و روا امکانات پژوهشي ابعاد و جوانب ناشناخته و
ي ها نگرش 

و  فلسفي ذهني وي ها ه بايد از شائبالملل بينمدعي شدند که شناخت روابط  هنجاري
  ۱۴.هنجاري دور باشد
مهمترين ويژگي  عمده پوزيتيويسم به مثابه يکي ازي ها همؤلفبه بندي  در يک جمع

يي گرا واقع، ييگرا واقع يعني ليبراليسم الملل بينروابط  ي مهم درها يافترهمشترک 
 همانند الملل بين به روابط ها يست پوزيتيواصولاً. شود مي اشارهگرايي  ساختاري و رفتار

معلولي در پي  و يک رابطه علت در کنند و  ميساير علوم اجتماعي به مثابه علم برخورد
 تأمين، نظامي چگونگي استقرار صلح ي سياسي وها بحرانو جنگ  دستيابي به علل بروز

 الملل بين هستند علمي بودن روابط الملل بينامنيت جهاني و بهبودي همه جانبه روابط 
 فکري در مطالعات و بررسي مسايلي ها هاست که دانشمندان تمامي نحل بدين خاطر

يي  همؤلفوها  جهاني همان ابزار يعني  ر علوم طبيعي کاربرد دارندرا به کارمي برند که دها
 ارادي و،  رفتارهاي جمعي و فرديها يست بر اين پوزيتيومضافاً. مشاهده و تجربه

 و نفسه علمي بودن في اين امر. ريزند  ميپذيري غيرارادي انسان را به قالب نظرهاي تجزيه
  ۱۵.نمايد مي تأمين  راها دانشعينيت 

پوزيتيويستي و بازسازي نظريه موازنه قدرت درها روشکارگيري  به در وگرايي  و با انتقاد شديد ازمعرفت سنت فراهم نمودنداي  گسترده  قالبي 
را به نحو خارجي کلاسيک    
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همچون  يي افراديگرا آرمانيي وگرا واقعتب  جريان سازمکگران پژوهش بسياري از
 هدي بال و جيمز روزنا در تلاش براي، والتسکنت ، هانس مورگنتا، چارلز مکللند

  را بهالملل بينمورگنتا سياست . ي برداشتندمؤثري ها گام الملل بينعلمي کردن روابط 
 نظر  درالملل ينبپذيرد و بدين ترتيب شناسنامه مستقلي را براي سياست   ميعنوان علم

 تاريخ  به عنوان يک رشته علمي دانشگاهي ازالمللي بينسياست " به نوشته او. گيرند يم
اين  ...و اصلاحات سياسي متمايز است  الملل بينحقوق ، رويدادهاي جاري، معاصر

، شود ميننشده و  تکرار گذشته و آينده هرگز افتد و در  ميتنها يک بار اتفاق رويدادها
زيرا تجلي نيروهاي ، رويدادهاي مزبور به يکديگر شباهت دارند ديگر سوي از

  ۱۶." را شناختالملل بين مباني سياست توان مي مقايسه ميان رويدادها از. اند اجتماعي
تبيين جهان   همانند هدف علوم طبيعيالملل بينبه اعتقاد مورگنتا هدف سياست 

 يک نظريه سياسي بايد همانندبدين خاطر. خارج سياست و کشف قوانين عام است
نيزمطالعه  از ديد گاه چارلز مکللند ليبرال. نظرات طبيعي بامعيارهاي تجربي آزموده شود

 ۱۷. يک ابزار فکري براي مطيع ساختن واقعيت استالملل بينروابط 
دول  حال ضرورت شناسايي قابل مشاهده رفتارهاي سياسي در روابط خارجي هر در

 يان وگرا آرمان المللي بينعلم روابط  اوت ميان علوم طبيعي ووقائل نبودن به تف
 ديگر دهد تلاش مي  قرارالملل بين پوزيتيويسم روابط پردازان طيف نظريه يان را درگرا واقع
باور  به.  استها واقعيت و ها ارزشسازي  جدا در المللي بينمطالعات مسايل  يان وگرا واقع

 گر در مطالعات خويش عينيت و زم است تحليل لاالمللي بين مسايل گران پژوهش
 ذهنيت خود در از دخالت دادن باورهاي حاکم بر  رعايت نمايند وكاملاًرا  طرفي بي

ي کمي به ها روشبپرهيزد و با کاربرد سازوکارهاي علي و  بررسي موضوعات
 لليالم بينو رخ دادهاي  ها هپديدگيري  و شکلگيري  ترشدن چگونگي روند تصميم روشن

علمي بودن روابط   درالمللي بيني ها واقعيتبا  ها ارزشکه آميختگي  ياري رساند چرا
پژوهشي ي ها هباب ضرورت جدايي حوز در مورگنتا. زند  مي صدمه شديداًالمللي بين

 را الملل بينکسي نظريه پوزيتيويستي روابط  چنانچه": نويسد  ميها واقعيت و ها ارزش
آزمون و ارزيابي نظريه واقعيت باشد يعني  در ايد معيا و ملاکشدهد ب مورد آزمون قرار

صرفاًاش  نظريه صورت اينغير  در"ه گرايان سنجش تجربي و عمل  ذهني و غيرعملي و 
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 ۱۸".انتزاعي خواهد بود
فکري  يها ه نحلگران پژوهشديدگاه   ازالملل بينعلاوه بر علمي بودن روابط 

  وها ويژگياجتماعي و مهار آنها را از ديگر ي ها همختلف بايد تبيين علي پديد
 اجتماعي به حساب آورد مروري اجمالي به در علوم ها يستپوزيتيوهاي  شاخص

 يعني الملل بين الگوهاي قالب فکري پوزيتيويسم در روابط گران پژوهشي ها هنوشت
ن هستيم رفتارگرايي و مارکسيسم ساختاري شاهد آ، ييگرا واقعنويي گرا واقع، ليبراليسم

به عبارت ديگر روابط . باشند  ميالمللي بيني ها هجستجوي تبيين پديد که تمامي آنان در
روابط بين دول را شناسايي و  کوشد متغيرهاي اصلي در مي يستيپوزيتيو المللي بين

هاي روابط ميان واحدهاي ملي را   و نوع شاخصها ويژگينمايد و  رفتارها را تبيين
هاي   تبيينتوان مي المللي بينعملي در روابط هاي  بر تبيين  علاوهالبته. سازد آشکار

 المللي بينمطالعات پوزيتيويستي روابط  ساختاري و کارکردي در ديگري همچون تبيين
 المللي بينروابط  ساختاري درهاي  گذارترين تبيينتأثير ازجمله. را شناسايي کرد

. باشد مي والتسافرادي چون کنت ، گرا قعواي نوها يستپوزيتيوهاي  تبيين، پوزيتيويستي
  محسوبالمللي بينروابط  کارکردي درهاي  تبيين ازاي  نمونهاي  تبيين همگرايي منطقه

 ۱۹. قرارگرفته استالمللي بين مسايل گران  زياد تحليلالعاده فوقکه مورد توجه ، شود مي
ي ها يستپوزيتيوي ها ه نوشت درتوان مي راها  ويژگي ازاين نوع تبيين البته نمونه برجسته

 . طراحان و طرفداران نظريه نظام جهاني ملاحظه کرد ويژه به، مارکسيست
روابط  در معرفت و روش پوزيتيويسم غالب برهاي  با توجه به اينکه پارادايم

و يا   را نسبت به نزديکيالمللي بينجمله روابط   درجه علمي بودن علوم ازالمللي بين
 همان اهداف اصلي علوم طبيعي که عبارت باشد از. سنجند  مييعيدوري به علوم طب

است  واقعيتي، کنند  مي لازم آنها را دنبالبيني پيشدر نهايت  و رخدادها و ها همهار پديد
 در  حوادث و تحولاتي است کهبيني پيشکه هدف علوم اجتماعي پيشرفته  ناپذير انکار

، علايق"است که رابطه بينپذير امكانزماني   امرو اين گيرد مي صورت ها انسانروابط 
  ۲۰.پذيرفته شود" هدف علم و تعلقات

جنگ  موقعيت اقتصادي و سياسي فائق و هژمونيک ايالات متحده آمريکا پس از
دقيقاًوالتسجهاني دوم و طرح نظريه اصالت قدرت مورگنتا و سپس  رابطه   بيانگر 
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جنگ به  ر دولتمردان آمريکا پس ازبه عبارت ديگ. اين سه عنصراست ناپذير تفکيک
تحقق اين .  تمايل نشان دادندو رخدادهاي جهاني و مديريت آنها شديداً ها هکنترل پديد

بدين خاطر بود که در . پشتوانه فکري و نظري منسجم و قابل اجرا بود علاقه نيازمند
 ها هد انتشار  مسايل سياسي وگران تحليل حضور تعداد بيشماري از  شاهد۱۹۵۰دهه 

 المللي بينو حوادث  ها ه پديدبيني پيشچگونگي مهار و  و ضرورت کتاب و مقاله در
. هانس مورگنتا قرار داردي ها هنوشت، دهنده ي خطها تلاش ولي در کانون تمامي. هستيم

 تلاش براي ثانياً.  قرار دادالملل بيندر کانون سياست   قدرت رااولاً آنکه او ويژه به
و رخدادهاي جهاني به  ها ه بر پديدثالثاً. تلقي نمود طه را امري ذاتيکسب قدرت و سل

 پذيرش برتري هژمونيک رابعاًورزيد و   ميتأكيد عنوان واقعيتي جهانشمول و تجربي
 . دانست مي کشورها را ضروري اقتصادي و تسليحاتي آمريکا توسط تمامي

 الملل بين روابط در  غالب مدعي شد که در کانون تمامي نظراتتوان مي  رفتهروي هم
قرارگرفته است  کنترل جهاني لذا آنچه اهميت دارد کنترل يکديگر و در سطح. قدرت 

مديريت   و کنترل والمللي بينرخدادهاي  و ها هپديد بررسي ضرورت واقع در .ستها دولت
پوزيتيويستي روابط  . نيدگردا جهانشمول مستقل واي   رشتهبه عنوان را الملل بينآنها علم 

اين رشته   پوزيتيوييستي امروزه مانند گذشته شناخت مسلط و غالبالملل بينيعني روابط 
 . مطالعاتي است

  پوزيتيويسم و سياست خارجي ايران ‐۳
آن است  بيانگر روابط خارجي در عصر مشروطيت ه مکتوبات مرتبط با سياست وعمطال
چارچوب  در  سياست خارجي ايران را يافت کهتوان مي  نوشته قابل اعتنايي راندرت بهکه 

به . علمي مورد بررسي قرار داده باشدي ها روشيک نظريه مشخص و با استفاده از 
ي سلطنت ها سالروابط خارجي  استثناي تعداد محدودي از تحقيقات در باب سياست و

جنبه مفهومي و تعريف مفاهيم و چه از بابت روش   هيچ فرقي چه ازاکثراًها  پهلوي
و به . سياست خارجي و روابط خارجي به مثابه هدف و وسيله قايل نيستند يق بينتحق

 اجتماعي با يک نگاه تاريخي به همان مفاهيم در علومازنظرات جديد  عدم آگاهي خاطر
 به کارها  جويند که در ادبيات سياسي غربي  ميخويش توسلي ها هتشو مقولاتي در نو
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مشروطيت  باب سياست و روابط خارجي ايران عصرکه در  ييها كتاباکثر . رفته است
دانند   ميي بزرگها قدرتايران را بازتابي از سياست  واقع سياست خارجي نوشته شده در

انگلستان و يا ايالات متحده آمريکا نسبت به ساير  عمدتاً، ي خارجيها قدرتنقش  و بر
و نقش فردي او در  تلقي شاه طرز برخي نيز ۲۱.ورزند  ميتأكيدگذار تأثيرعوامل 
دارند و با يک   مياصلي سياست خارجي محسوب روابط خارجي را منبعگيري  شکل

گزاري و اجرايي  گزار بر روند سياستتأثير ديدگاه يک سببي عوامل بيروني و دروني
 . گيرند  ميسياست خارجي را ناديده

و پژوهش  قيق مناسب تحنظام جمهوري اسلامي با ايجاد فضاي نسبتاً پس از استقرار
اجتماعي  ات و مقالات مختلف سياسي وتأليفمسايل سياسي شاهد انتشار قابل توجهي از 

استفاده از  بااند   کوشيدهگران پژوهشبسياري از .  و دانشگاهيان هستيمگران پژوهشتوسط 
 ي تحقيقاتيها محدوديت ي علمي برها روش مفاهيم و نظرات مدرن و با مدد جستن از

نتوانستند به نحو احسن ارتباط در عين. آيندموجود فائق  اجتماعيها واقعيت حال آنها   ي 
وفصل مشکلات اجتماعي از جمله   و حلها بحرانجامعه را با ساختار سياسي در بروز 

ي نظري قابل توجه ها پيشرفتبدين خاطر به رغم . خارجي توصيف و تبيين نمايند سياست
 و در مطالعه نظري چندگانگيگي مطالعاتي و خارجي هنوز شاهد وجود آشفت در سياست

 . خارجي جمهوري اسلامي ايران هستيم بررسي سياست
 و کردار افکاري ها هلايترين  عميق ه درو مدرنيتدوگانگي سنت  چون هنوز

  با آسودگي خيالندتوان مينآنها ،  مسايل سياسي و روابط خارجي نفوذ کردهگران تحليل
 را بر بنيان مقولات دستگاه انديشه مدرن به درستي ساماني موردي و تجربي ها پژوهش

ارتباط با فلسفه شناخت  علاوه براين به خاطر فقدان ديالوگ زنده و مستقل در. دهند
انديشمندان ايراني حريم اين حوزه بسيار مهم مطالعاتي توسط  محققين و ميان

 به دهند مي ود اجازهشده و افراد زيادي خارج از اين حوزه به خ غيرمتخصصان شکسته
 .  پبردازندالمللي بيني ها هي سطحي پديدها تحليل

در روند  طرفانه و توصيف وقايع حادث  بيظاهراًبرخي در تلاش ارائه يک تحليل 
جستن از   و تبيين چرايي آنها هستند و يا با مددها دولتروابط خارجي ايران با ساير 

 توصيفي و تطبيق صورت بهسي اصول مربوط به سياست خارجي در قانون اسا
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. پردازند ميگيري   به بررسي منابع رسمي تصميمها واقعيتيي با گرا آرمانهاي  رويکرد
سيماي عالمانه به خود گرفته و با تفسير قانون اساسي و تعريف اصول  بسياري ديگر

ايدئولوژيک و يا از منظر استقلال و وابستگي  در آن در سياست خارجي مندرج قالب 
 توان مي و بالاخره .دهند مي ايران را مورد بررسي قرار مهوري اسلاميجاست خارجي سي

 خارجي اشاره کرد که با مدد و روابطمنابع در زمينه سياست  شماري از به تعداد انگشت
مورد تجزيه و  مشخص سياست خارجي رااي  قالب نظريه مفاهيم علوم اجتماعي و در

  ۲۲.شود مي پرداخته ها هبه بررسي اين نوع از اين نوشت فقطدر اينجا . دهند مي تحليل قرار
ايران   خود سياست خارجي جمهوري اسلاميتأليف احمد بخشايشي اردستاني در

 متد قياسي و سطح تحليل خرد با روش را دربخش سطح تحليل کلان با استمداد از
 نوعي نوزايي  اين است که ايران باهفرض نويسند. استقراء مورد بررسي قرارمي دهد

نتيجه . دارد برميواقعيت رساندن نظريه دولت اخلاقي گام و به درجهت تحقق  اسلامي
هاي مورد پذيرش   فراوطني بودن نرماولاًاخلاقي از نظر بخشايشي  منطقي دولت

هاي غيردولت اخلاقي   غيرقابل پذيرش منحط پنداشتن نرمثانياً نخبگان حاکم است و
نظريه دولت اخلاقي يعني هگل با دو  ارزکه نام بنيانگ ست مدعي اهنويسند ۲۳.است

بخش نظام فاشيسم و تهديد   به عنوان الهاماز او و جنگ جهاني اول و دوم گره خورده
براي بانيان نظام جمهوري اسلامي چنين  مقام مقايسه گاه در آن برد و جنگ نام مي و

  ۲۴.سلامي ايران قائل شده استجمهوري ا ها به اساس اتهامات غربي وضع مشابهي را بر
 از سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را، بخش بعدي کتاب خود نويسنده در

 سياست، در دوره اول. داده است سه فاصله زماني مورد بررسي قرار ديدگاه سطح فرد در
 نظر از کهاي  البته رابطه.  داردتأكيدضرورت داشتن رابطه با تمامي کشورها  خارجي بر

اتحاد  ها بين دو نقطه تخاصم مطلق در موضع منفي و حرکت در طيفي از« خشايشيب
ي ها سالدوره دوم تحت عنوان راديکاليسم شامل  ۲۵.»کند  مينقطه مثبت حرکت در مطلق

ها و  ارزشانقلاب و  تلاش نظام جمهوري براي صدور عليه ايران و جنگ عراق
 ي پس ازها سالبه اعتقاد بخشايشي . است جهان سراسر اسلامي بر  ـ  اخلاقيهنجارهاي

بهرماني را بايد دوره  هاشمي ي رياست جمهوري اکبرها سالواقع  جنگ يا در
اهميت قائل . سياست خارجي ناميد دولت جمهوري اسلامي ايران در رفتارسازي  عادي
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 کشورهاي اولويت قرارداشتن رابطه با همسايگان و در امنيت ملي و  منافع وتأمينشدن 
  ۲۶.مشخصات اصلي اين دوره است عربي خليج فارس از

اردستاني به رغم اينکه نسبت به  جامعيت بهتري  از ي قبليها كتابکتاب بخشايشي 
 . روست هگي روبند جهت با نوعي ناهماهن چولي از، است برخوردار

اسلامي ايران  کند و جمهوري  ميدر سطح تحليل کلان به دولت اخلاقي هگل اشاره
گيري  نظريه تصميم ازگيري  ولي دربخش بعد با بهره. داند مي شامل اين نوع دولت يزرا ن

سطح تحليل با  دو پردازد ارتباط اين  ميخارجي به بررسي رفتار گرا واقعروزناي  جيمز
به عبارت . سوال برانگيزاستگرايي  عيني بهره گرفتن دو نظريه معارض متافيزيکي و

 متافيزيک، تعاليم فلسفه سياسي غرب ي منبعث ازديگرمباني نظري دولت اخلاق
 ي زياديها پارادوكسبنابراين مقايسه آن با مباني دولت ايران با . باشد مي وپروتستان

 . سترو روبه
در   وها مناسبتمجموعه مقالاتي است که به  کاظم سجادپورمحمد  سيدتأليف

عملي  ش نظري وبخ دو مجلات داخلي به چاپ رسيده و از ي مختلف درها زمان
ي ها ه و نحلها مكتبمطالعه  کند آنچه از  ميچنين بيان سجادپور. تشکيل شده است

،  استنباط کردتوان مي  و سياست خارجيالملل بينروابط  مختلف فکري گوناگون رشته
 تنها به يکي توان ميجمهوري اسلامي ايران ن بررسي سياست خارجي اين است که در

مقايسه با  يي درگرا واقعاعتقاد او مکتب  در عين حال به. داشتتکيه  ها هاين نحل از
ارايي بيشتري براي نيازهاي ك «ايران يي حداقل پس از پايان جنگ عراق عليهگرا آرمان

   ۲۷.»تحليلي مربوط به سياست خارجي ايران دارد
نقد سياست  آميز به سجادپور به عنوان يک شخصيت علمي و اجرايي هرچند احتياط

پيشنهادهايي جهت رفع خارج خارجي  ي حاکم بر سياستها نابسامانيي ايران پرداخته و 
  سياست خارجي جمهوري اسلامي بادهد مي آن جمله پيشنهاد از. دهد مي ايران ارائه

نقش  انفعالي فاصله گرفته وهاي  اکنش وامنيت لازم است از  منافع وتأمينهدف 
 پورزياد سجاد توجه بسيار از ۲۸. ايفا نمايدالملل بينصحنه جهاني و روابط  در تري فعالانه

نظريه   نتيجه گرفت که او به استفاده ازتوان مي المللي بينرخدادهاي  و ها هبه پديد
روابط ي ها هنظري تبيين سياست خارجي ايران نسبت به ساير بررسي و در ييگرا واقعنو
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  ۲۹.بيشتري دارد  تمايلالملل بين
استفاده  ضرورت که تمامي به نحوي بر،  مکتوباتي اشاره شد وها شخصيتتاکنون به 

 تأكيدسياست خارجي جمهوري  آن بر آثار نظام و يي دربررسي ساختارگرا واقعديدگاه  از
سه شخصيت دانشگاهي ديگر يعني اميرمحمد حاجي ي ها هحال به نوشت. ورزند مي

آکادميک و   ـ مطالعات علمي راالله رمضاني که هم از منظ القلم و روح سريع محمود، يوسفي
با بررسي . شود مي اشاره و روش با ساير مکتوبات تفاوت دارند مختصر جنبه بينش هم از
پوزيتيويسم معرفت غالب بر مطالعات و  خواهيم نشان دهيم که  مياتتأليفاين 

 . خارجي جمهوري اسلامي ايران است ي سياستها پژوهش
سياست و  دي که اميرمحمد حاجي يوسفي در بابات متعدتأليفاز مطالعه مقالات و 

نظريات  از  چنين نتيجه گرفت که به استفادهتوان مي ۳۰روابط خارجي انتشار داده است
تمايل  ها هنظري تبيين سياست خارجي ايران نسبت به ساير يي درگرا واقعنو يي وگرا واقع

  سياستدر مطالعهل حاجي يوسفي مهمترين عام به عبارت ديگر از نظر. بيشتري دارد
ي ها هنوشت هرچند که وي در. خارجي توجه به واقعيات داخلي و خارجي کشورهاست

برقراري روابط عادي با کشورها  يابي به منافع ملي و در تجويزهايي را جهت دست خويش
 گاه صبغه سياسي به خود نگرفته و به همين خاطر از علمي شدن ولي هيچ ۳۱,سازد  ميمطرح

اي  کليشه تقليدي و اوي ها هاين نوشت علاوه بر. ريخ سياسي دور نگرديده استمطالعه تا
ارزيابي نيست و در اي  و مواد خام نقش ارزنده ها هقابل ملاحظه مبتني بر دادهاي  با ارائه 

 . نمايد مي شناخت واقعي رخدادهاي سياسي ايفا
پيدا نمودن   واقعکند در  مي خود دنبالتأليف القلم در محمود سريع هدف اصلي که

مناسبي براي اين  اسلامي چه   است که با توجه به ظرفيت و ماهيت جمهوريسؤالپاسخ 
فراملي  نوع ائتلاف و  . کننده منافع ملي است تأمينترکيب 

ياني همچون گرا واقع نظرات القلم با بهره گرفتن از  سريعسؤالبراي پاسخ به اين 
همسايگان  با ميزان و قابليت ائتلاف ايرانروزنا به بررسي  هانس مورگنتا و جيمز

اين  پردازد و به  ميحاشيه بزرگ شرق  کشورهاي اسلامي وهمچنين شمالي و جنوبي و
 و  که به دلايل مختلف از جمله وجود تناقض بين اصول قانون اساسيرسد مي نتيجه

 ادبراي ائتلاف و اتحاي  منطقه هيچ زمينه  چهاردر اينعملکرد جمهوري اسلامي 
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 ۳۲.ايدئولوژيک پايدار وجود ندارد
اسلامي ايران  برنامگي سياست خارجي جمهوري بي  ضمن انتقاد ازالقلم سريعمحمود 

ايجاد  ي مناسب جهتها روشبه بايدهاي سياست خارجي توجه داشته و درصدد ارائه 
عبارتند  جغرافياي: از انطباق ميان اصول بنيادين سياست خارجي جمهوري اسلامي که 

 حساسيت به استقلال و حاکميت ملي و تمايل فرهنگي، زيرزميني منابع غني، سياسي
مجموعه  به اعتقاد نويسنده ۳۳. استالمللي بيننوين  تحولات تکنولوژي با ايرانيان به علم و

ديپلماسي  رفتار حالي كهدر ،  تبديل کردهالمللي بينايران را به کشوري ، متغيرهاي ذکر شده
. است جهاني به کشوري معترض سوق دادهبندي  رده ايران را در، جمهوري اسلامي

مربوط به  تا زماني که تناقضات حقوقي ) الف:  کهرسد مي  آخرالامر به اين نتيجهالقلم سريع
ارتباط با چگونگي حلق ي ها هسياست خارجي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در 

ايدئولوژيک وابعاد فرا  کاربردي طراحي نظري و، وفصل نشوند ملي حلواسط ميان ابعاد 
لي  ايجاد ترکيب  ملي واستراتژي که  چندهر ) ب.  نخواهد بودپذير امكانهاي فرام

فرهنگي ايران را، جغرافيايي خصوصيات  تبديل المللي بينبه يک واحد سياسي  اقتصادي و 
زرگ همکاري ي بها قدرتلازم است با اي  ي منطقهها بحرانبراي مديريت  ولي، کرده
ائتلاف ي ها هزمين، گرددمند  ي بزرگ قاعدهها قدرت روابط ايران با صورتي كه در تنها. نمايد

 شرق آسيا وائتلاف سياسي با کشورهاي اسلامي و، فارس کشورهاي حوزه خليج فراامنيتي با
اروپائيان و يها همكاري   ۳۴. استپذير امكانژاپن  اقتصادي با 

ايشان است  يها سخنراني مقالات و ازاي  واقع مجموعه دراالله رمضاني  کتاب روح
فارسي   و بهآوري جمععليرضا طيب  ي مختلف ارائه شده وها زمان  وها مناسبتکه به 

 طول نيم است که دريي ها شخصيترمضاني يکي از پرکارترين  ۳۵.ترجمه کرده است

  پرداخته وگيرانه پي به بررسي سياست خارجي ايران به نحو سيستماتيک و قرن اخير
 کتاب وجود خلاء در اين مؤلف. ارائه داده استاي  دهنده خط قابل توجه وي ها هوشتن

پردازي در باب سياست خارجي کشورهاي جهان سوم و  نظريه ضعف، پژوهشي
علل پرداختن به مباحث سياست  موجود را از هاي ضرورت برطرف کردن کاستي

  ۳۶.کند  ميخارجي ايران ذکر
 عمل در آزاديسازي  تقاد رمضاني سياست خارجي چيزي جز تلاش براي بهينهبه اع
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مرحله فراتر  او آزادي عمل را.  به منظور دستيابي به اهداف خارجي نيستالملل بيننظام 
کشورها   در سياست خارجي اينساز سرنوشت که مرحله داند مي از استقلال صوري

خارجي  ستقلال از تجزيه و تحليل سياست که مفهوم اگيرد مي  و نتيجهشود مي محسوب
را در  توجه به چند نوع از تعامل خود بررسي و اکثر آثار در واقع رمضاني در. ناتوان است

 ) الف:که عبارتند از، داند مي حال توسعه لازم تحليل سياست خارجي جوامع در
 و، ظرفيت ،ميان مفهوم آزادي عمل با سه مفهوم کليدي نوسازي يعني برابري تعاملات

  تعاملات ميان مفهوم آزادي عمل با پنج بحران توسعه سياسي)ب. پذيري تنوع
شش مسئله  تعاملات ميان )ج. )نفوذ و توزيع، مشارکت، مشروعيت، هويت يها بحران(

و آخرالامر ) ها و فرايندها  سبک، ابزارها، ها استراتژي، توانايي، اهداف (سياست خارجي
  ۳۷.پنج بحران و سه مفهوم کليدي نوسازيسياست خارجي با  تدوين

سه دوره  سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را بهگيري   رمضاني جهتاالله روح
 دوره دوم، بازرگان  مهندس دولت دوره اول سياست موازنه منفي در. کند  ميتقسيم

  اصل محوريها سالطي اين  که در, ۱۳۵۹‐ ۷۶ يانه از سالگرا آرمانگيري  تغيير سمت
 : خارجي يعني سياست

 گيرد که قراراي  الشعاع اصل تازه عمل تحت نظريه و در  در»نه شرقي نه غربي«
 دوره سوم دوره هشت ساله رياست ناميد و" هم شرقي هم جنوبي" را  آنتوان مي

داخل و صلح در  سالاري در طي آن مردم  که درگيرد مي برجمهوري خاتمي را در
يي گرا واقعرمضاني با اشاره به حاکميت  ۳۸.گيرد مي ارمورد توجه قر روابط خارجي

يي گرا واقعآن  پس از تفکرات هانس مورگنتا و  ازمتأثر ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰ سنتي در دو دهه
 اخص و جايگاه کشورهاي به طورتاريخ ديپلماسي ايران مند  نظام عدم بررسي جديد بر

ين اساس به رغم تغيير ابر . نمايد مي تأكيداعم  به طورکوچک در سياست جهاني 
علوم احتماعي هنوز بر نقش هاي  رويکردگيري  بهره  و باالمللي بينلعات مطا وضعيت
 . ورزد  ميتأكيدسياسي هاي  ي بزرگ بر سرنوشت واحدها قدرت

مفهومي نظري  تحولات و خود به رغم تغييري ها هکه رمضاني در اکثر نوشتاي  نکته
ضرورت ،  داردتأكيدآن  و بر کند  ميخارجي بيان در سياستکارکردي صورت گرفته  و

 جهاني است او روابط ايران با ايالات متحده به مثابه يک قدرت برترسازي  عادي
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 از شور و گرچه فروپاشي اتحاد شوروي سياست نه شرقي نه غربي را": نويسد مي
مريکا در ايران هنوز بايد با واقعيت برتري غرب يعني اروپا و آ، است حرارت انداخته

 که در جهت منافع ايران المللي بينورود دوباره ايران به جامعه  "کنار آيد الملل بيننظام 
  ۳۹."تهران با واشنگتن خواهد بود  در گرو بهبود کلي مناسباتلزوماً" است

انسجام  مجموعه مقالات تشکيل شده هرچند که کتاب رمضاني به خاطر اينکه از
نظريه  کتاب از. ولي داراي نکات قوت بسياري است،  را نداردتأليفلازم يک 
 عالمانه و كاملاًو تحليلي است  ارجاعات زيادي دارد، کند  ميپيروي مشخصي

 . کارشناسانه

  ارزيابي نهايي ‐۴
علمي و  کسوت بررسي  و پيشگرا واقع رمضاني به عنوان يک االله روحچارچوبي که 

تلاش  اوي ها هدر تمام نوشت.  استهدفمند سياست خارجي برگزيده علوم اجتماعي
 المللي بين تحليل و ارزيابي رفتار است تا مفاهيم علوم اجتماعي براي تجزيه و شده

. جمهوري اسلامي ايران به کار گرفته شود عصر مشروطيت و چه در ايران چه در دولت
اهاي است براي شناخت تنگن" اي منجي فرخنده" علوم اجتماعيي ها هيافت به اعتقاد او
ي سياسي و دستيابي به ها بررسيکردن هرچه بيشتر روش تحقيقات و  علمي پژوهشي و

 به اين نتيجه دست توان مي مطالعه آثار رمضاني عبارت ديگر از به. اهداف مورد نظر
شناختي مطالعات او در باب سياست خارجي همان   معرفتفرض پيشکه ، يافت

 . کلاسيک به ايده عينيت دارند نياگرا واقعکه ، تعهدات و الزاماتي است
نيزهمانند القلم سريعمحمود  مطالعات  علم عقل و  برتأكيد رمضاني ضمن االله روح  در 

به عنوان شاگرد  يگراليسم و تقابل آن دو با يکد بررسي رئاليسم و ايده سياسي و اجتماعي از
سياستمداران   بههانس مورگنتاي ها هانديش و افکار گيرنده صادق از روزنا و وام جيمز

  خارجي رادر سياستيي گرا واقع جمله ايران پيروي از از حال توسعه و کشورهاي در
 عرصه پيش از منظر متدولوژيک منطقه خاورميانه در": نويسد مي او. نمايد مي توصيه

 حوزه سياست هانس مورگنتا دري ها هنوشت قلم و، پوزيتيويستي است و به همين دليل
  ۴۰."پژوهان و دولتمردان اين منطقه بسيار مفيد و کارساز باشد دانشبراي  دتوان مي
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سياست  باب ي درها پژوهش اکثر بلکه در الذکر نگرش دو نويسنده فوق نه تنها در
 يي و بررسي علت و معلوليگرا واقعنظريه  خارجي وابستگي مفرطي به استفاده از

يي و گرا واقع، ييگرا آرمانب مکات هيچ يک از: نويسد  ميپورسجاد. شود مي مشاهده
جمهوري اسلامي را   توان تحليل لازم و کافي براي بررسي سياست خارجيگرايي  رفتار
يي کارايي گرا آرمانمقايسه با  يي درگرا واقع دارد که تأكيدعين حال او  در. ندارند

، ديگران با جمهوري داراست هم در رفتار خارجي و شناخت رفتار در بيشتري هم
پيامدهاي  و آثار توجه به اينکه سجادپور در بخش دوم کتاب خود اين با ه برعلاو

سياست  شدن و حادثه يازده سپتامبر بر رخدادهاي جهاني از جمله پديده جهاني
 چنين نتيجه گرفت که او به پيروي از توان مي. خارجي را مورد بررسي قرار داده است

سرنوشت   را درالملل بين  نقش نظام غيرمستقيموالتسيي کنت گرا واقعديدگاه نو
  ۴۱.داند ميکننده  سياسي ايران تعيين

رمضاني  آثار حيث مضمون با محتويات از سجادپوري ها هچند که بين نوشتهر
، ندارند لحاظ شيوه پژوهش اختلاف چنداني با يکديگر اما از، يي وجود داردها تفاوت

 دهنده اصلي مطالعات خط تاد خود ورمضاني را به عنوان اس،  آنکه سجادپورويژه به
 . کنند  ميسياست خارجي ايران تلقي

ادغام  فهم مسايل سياست خارجي به اميرمحمد حاجي يوسفي نيز تمايل بيشتري در
خارجي ايران   حال براي بررسي روابطدر عينو ، يي داردگرا واقعو گرايي  سازهي ها هنظري

 تر فهم قابل، تر ب تئوريک منطقيا چارچويي ساختاري رگرا واقعکارگيري  هب
تغيير   والملل بين تغييرات سيستمي نظام تأثيرحاجي يوسفي بر . داند مي تر وکارکردگرايانه

 توضيع قدرت بر سياست خارجي کشورها و امنيت آنها و به تبع آن سياست خارجي
 ران بهاين امر به مفهوم آن است که سياست خارجي اي. ورزد  ميتأكيدجمهوري اسلامي 

رابطه  جدا از اين نوع، شود مي  متغير مستقل محسوبالملل بينه و نظام تر وابسعنوان متغي
مباحث   به عيني و علمي کردندهد مي علت و معلولي او با استفاده از ارغام و آمار نشان

  ۴۲.باشد مي سياست و روابط خارجي پايبند
حکومتي و  يها هديدگاراتر از فدهند مي که به علل مختلف ترجيح حتي نويسندگاني

 پرهيز آزمون فرضيه آرماني قلم نزنند و از کاربرد رياضي و تحليل آماري به منظور
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 ات نظريهتأكيدچنبره   ازالملل بينبررسي سياست  در خود رااند  تلاش نکرده، کنند مي
 در. ي بزرگ و با نگاهي علت و معلولي برهانندها قدرتيي با محوريت نقش گرا واقع

 ي بزرگ در عقب نگه داشتن کشورهاي در حال توسعه ازها قدرتاستعماري  واقع نقش
 روابط خارجي ايران با محور بررسي سياست و گرديده تا بسياري در جمله ايران موجب

 از تر وابستگي و امپرياليسم را مناسبي ها هي خود نظريها بررسي قدرت درقرار دادن 
 کننده ساختار نقش تعيين يا ناآگاهانه بر آگاهانه و ندند وکار ب نظرات بدانند و به ساير

 شکل دادن تصميمات و اصلي آن ايالات متحده آمريکا در بازيگر و الملل بيننظام 
 . ورزند  تأكيد اقدامات سياست خارجي ايران
در  علماي علوم اجتماعي بسياري از ي اخيرها سال در، خلاصه آنکه بايد پذيرفت

، علمي عنايت دارندي ها روش مدرن و استفاده ازي ها هياسي به انديشبررسي مسايل س
ي سياست و ها بررسيچندگانگي نظري در  شاهد وجود آشفتگي مطالعاتي و هنوز ولي

 به صراحت گفت که فلسفه اثباتي به توان ميبدين خاطر ن. باشيم  ميايران روابط خارجي
ولي . م روابط سياسي نفوذ کاملي کرده استميان اين علو از اجتماعي ايران و قلمرو علوم

 تفهيمي در ـ ي تفسيريها روش ازگيري  و روش اثباتي در تقابل با بهره پيشرفت دانش
ايدئولوژيک   مدعي بررسي سياسي وكساني كهي ها هنوشت حتي در اجتماعي يها پژوهش

 رسد مي به عبارت ديگر به نظر. شود مي ي مختلف ديدهها صورت مسايل هستند به
شناخت مسلط در اند  پست پوزيتيويسم نتوانستهي ها رهيافت و گفتماني ـ نظرات تاويلي

  . ايران يعني پوزيتيويسم را با چالش جدي مواجه سازند حوزه مطالعات روابط خارجي
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، ١٣٨١، فرهنگ گفتمان: تهران، خاورميانه و ايران، ايضاً ؛١٣٨٤ المللي بينسياسي و  دفتر مطالعات: تهران
 . ١٣٨٢ ،)ع (دانشگاه امام صادق :تهران، منازعه تا از همکاري: ايران و رژيم صهيونيستي، ايضاً
 ،اي در پرتو تحولات منطقه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران: در اين ارتباط رجوع شود به. ٣١

  . بخش سوم فصل ذوم از
، نظري و پارادايم ائتلاف بازبيني: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، القلم سريعمحمود . ٣٢

 . ٢٥٠ص، ١٣٧٩،  تحقيقات استراتژيکمرکز: تهران
 . ٣٧‐٣٢همان صص . ٣٣
 . ١٥٤ص، همان. ٣٤
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ترجمه ، جمهوري اسلامي ايران چوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجيچهار،  رمضانياالله روح. ٣٥
 .١٣٨٠، نشرني: تهران، عليرضا طيب

 . ١٥‐١٣صص ، همان. ٣٦
 . ٢٠‐١٧صص، همان. ٣٧
 .پيشين, چهارمرجوع شود به فصل سوم و . ٣٨
 . ١٠٥ص، همان. ٣٩
 . ١٤ص،  پيشين،القلم سريعمحمود . ٤٠
 .بهره دوم،  پيشين،محمدکاظم سجادپور. ٤١
، ٤٢‐٢٥و صص ٩ ص،  پيشين،اسلامي ايران سياست خارجي جمهوري، اميرمحمد حاجي يوسفي. ٤٢

  .١٢٠ صص , پيشين،ايران و رژيم صهيونيستي، حاجي يوسفي
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